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داغ هفته

خودکشی موضوعی 
نیست که فرد به‌طور 

ناگهانی آن را عملی کند. 
در واقع، فردی که اقدام 

به خودکشی می‌کند، 
از مدت‌ها پیش به 

آن اندیشیده و حالا 
تصمیم گرفته آن را 

انجام دهد

توکلی پس از پرش متهم به سمت چارچوب 
پنجره، به سمت او دویــد و متهم را قبل از 
این‌که سقوط کند، گرفت. متهم بدنش تا 
کمر بیرون بــود و قاضی توکلی دست‌های 
متهم را محکم گرفته بــود تا سقوط نکند. 
چون متهم حالت آویــزان از پنجره داشت، 
وزنش سنگین‌تر از حد معمول شده بود. 
در حالی‌که قاضی توکلی او را همچنان نگه 
داشته بود، ناگهان از میان استخوان‌های 

کمرش صدایی شنید، اما به آن توجه نکرد.
سنگینی بدن متهم، هر لحظه بیشتر و بیشتر 
به دستان قاضی توکلی فشار می‌آورد که او را 
محکم نگه داشته بود. قاضی جوان، دوباره 
تمام نیروی جسمی‌اش را در بازوهایش جمع 
کرد تا جلوی سقوط او را بگیرد اما فایده‌ای 
نداشت و متهم به پایین پرت شد. در یک 
آن، آرامشی که در مجتمع قضایی بود ناگهان 
به‌هم ریخت. همه از مردی صحبت می‌کردند 
که از بالا به پایین پرت شده بود. همه دنبال 
این بودند که بدانند فرد پرت شده زنده است 

یا فوت شده است.

قاضی توکلی گفت: »متهم چــون چند متر 
آویزان بود و از شدت و سرعت پرتابش کم 
ــرای همین پــس از پــرت شدن  ــود، ب شــده ب
در سلامت کامل بــود و هیچ‌گونه مشکل 
ــه،  ــوع حــادث ــ جــســمــی نـــداشـــت. پـــس از وق
حفاظت دادگستری شکایتی را علیه متهم 
تنظیم کرد اما من رضایت دادم. پس از آن 
به‌دلیل کمردردی که داشتم به خانه رفتم. 
با گذشت چند روز از این ماجرا، ناگهان یکی 
از پاهایم فلج شد و دیگر نمی‌توانستم راه 
بروم. به پزشک مراجعه کردم و پس از انجام 
.آی مشخص شد ضربه جدی به دیسک  ام‌.آر
کمرم وارد شده و این آسیب حتی تا نزدیک 
نخاعم هم پیش رفته اســت. به تشخیص 
، عمل جراحی شدم و پس از باز کردن  دکتر
بخیه‌های محل، دکتر برایم سه ماه مرخصی 
استعلاجی صادر کرد. حالا هم سعی می‌کنم 

از خانه، کارم را انجام دهم.«

 تماس تلفنی قاضی با متهم

با گذشت چند روز از عمل جــراحــی، قاضی 

توکلی پس از هماهنگی با یکی از کارکنان 
زندان با متهم صحبت کرد و ماجرا را برایش 
نمی‌کرد  فکر  هرگز  کــه  متهم  داد.  توضیح 
قاضی بــرای نجات او درگیر چنین مشکلی 
شده باشد، به‌شدت ناراحت شد و با گریه از 

قاضی خواست تا او را حلال کند.
قاضی توکلی در مورد مکالمه خود با متهم 
گفت: »از متهم ســؤال کــردم بــا چــه هدفی 
خودت را از پنجره پرت کردی؟ متهم گفت که 
فقط قصد خودکشی داشته که خوشبختانه 
موفق نشده‌است. به او اطمینان خاطر دادم 

که مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.«
متهم که یک مصرف‌کننده مواد مخدر بود 
هم درباره تماس قاضی توکلی گفت: »من در 
زندان بودم که قاضی‌ پرونده‌ام با من تماس 
گرفت و موضوع را توضیح داد و گفت پس 
از آن اتفاق، رضایت داده است. به او گفتم 
خــدا خیرتان دهــد که رضایت دادیــد. من از 
کــاری که انجام داده‌ام، بسیار پشیمانم و 
توبه کــرده‌ام. این اتفاق باعث شد تلنگری 
در زندگی من بخورد و دیگر از این کار‌ها نکنم. 

خیلی متاسفم. من جان و زندگی دوباره‌ام را 
مدیون شما هستم.«

متهم 36 ساله که می‌دید مصرف مواد مخدر 
چــه بلایی بــر ســر زنــدگــی‌اش آورده اســت و 
حتی ممکن بود جان دیگری را بگیرد، گفت: 
»به‌شدت پشیمانم. از همه می‌خواهم هرگز 

سمت مصرف مواد مخدر نروند.«
یــدا... موحد، رئیس‌کل دادگستری استان 
کرمان که چند روز پیش و پس از اطــاع از 
این ماجرا به عیادت قاضی توکلی رفته بود، 
خطاب به وی گفت: »همت، شجاعت، اقدام 
ایثارگرانه و دلسوزانه شما، برای نجات یک 
متهم بــه سرقت در حــال محاکمه بــود که 
قصد داشت خود را از پنجره به بیرون پرتاب 
، مصداق واقعی اخلاق عملی  کند. این رفتار
است. نگاه، رفتار و روحیات قضات انقلابی 
ما در دستگاه قضایی موجب افتخار این 
مجموعه و نقطه امیدی برای قوه قضاییه به 
شمار می‌رود. حسن‌نیت و بزرگواری قاضی 
توکلی الگویی برای همه مدیران و کارکنان 

قضایی است.«

مــرد زنــدانــی از مــدت‌هــا پیش دچــار 
افــســردگــی شـــده بـــود و بــه تنها 
چیزی که فکر می‌کرد، خودکشی 
بود. از نظر خودش، نه راه پس 
داشــت و نه راه پیش. هرچه 
بیشتر فکر می‌کرد، بیشتر به 
این نتیجه می‌ر‌سید که باید کار 
را یکسره کند. درست در شرایطی که 
او می‌خواست فکرش را عملی کند، سربازی متوجه ماجرا شد و 
جلوی خودکشی‌اش را گرفت. امیر حاجی که سرباز همراه این 
زندانی بود، در مورد این ماجرا گفت:» دوم آذرماه امسال، پزشک 
بهداری دستور داد تا یکی از زندانیان ندامتگاه قزل‌حصار که 
از مشکلات خانوادگی و افسردگی رنج می‌برد، به بیمارستان 
 روانپزشکی رازی منتقل شــود. من هم سربازِهمراهِ او بــودم. 
با هم به بیمارستان روانپزشکی رازی رفتیم و او گفت می‌خواهد 
به سرویس بهداشتی برود. وقتی به سرویس رفت، مدتی منتظر 
او ماندم، اما زمان زیادی طول کشید و به او شک کردم. احساس 
کردم در حال انجام کاری است. سریع وارد سرویس بهداشتی 
شدم و زندانی‌ام را دیدم که خودش را حلق‌آویز کرده بود. با داد 
و بیداد، پرسنل بیمارستان را از ماجرا باخبر کرده و درخواست 
کمک کردم که خوشبختانه آمدند و زندانی از مرگ نجات پیدا کرد.«

ــوان ســاعــتــش را نــگــاه کــرد.  پــســر جـ
عقربه‌ها ســاعــت 20و25دقــیــقــه 
دقیقه شــب را نــشــان مـــی‌داد. 
آرام روی پــل هــوایــی خیابان 
ــرداران شیراز رفت تا فکری  س
راکه مدت‌ها مثل خوره به جانش 
افــتــاده بـــود، عملی کــنــد. جمعیت 
گوش تا گوش ایستاده بود و هر یک سعی 
می‌کردند با زبان و تلاش خودشان، او را از خودکشی منصرف‌کنند. 
چند نفر از عابران با آتش‌نشانی شیراز تماس‌گرفتند و دقایقی 
بعد سه خودروی آتش‌نشانی آژیرکشان از راه رسید.پسر جوان 
ناگهان خود را به پایین پرت کرد اما آتش‌نشانی که در نزدیکی او 

بود دستش  را گرفت و نجاتش داد. 

نگاه‌کارشناس

 باید و نباید‌های مشاوره 
هنگام خودکشی

افـــــرادی کـــــه اقـــــدام بـــــه خودکشـــــی می‌کننـــــد، درگیـــــر اختلالاتـــــی ماننـــــد دو قطبـــــی بـــــودن، 
دکتر پروین ناظمی

روانشناس

افســـــردگی، اســـــکیزوفرنی بـــــا درصدهـــــای مختلـــــف هســـــتند. البتـــــه مســـــائلی ماننـــــد فشـــــارهای 
اقتصـــــادی، طـــــاق، بیـــــکاری و حتـــــی اعتیـــــاد هـــــم در مســـــاله خودکشـــــی دخیـــــل اســـــت، امـــــا 
اگـــــر پیشـــــینه ایـــــن افـــــراد را در نظـــــر بگیریـــــم، همـــــه آنهـــــا بـــــه درجاتـــــی درگیـــــر اختـــــالات روانـــــی 
هســـــتند. در بیـــــن زنـــــان و مـــــردان، خانم‌هـــــا بیشـــــتر در مـــــورد خودکشـــــی صحبـــــت می‌کننـــــد، 
امـــــا ایـــــن معضـــــل در میـــــان آقایـــــان بیشـــــتر مشـــــاهده می‌شـــــود. شـــــاید بـــــه ایـــــن دلیـــــل کـــــه خانم‌هـــــا بـــــه مشـــــاوره 

مراجعه می‌کنند، اما در مورد آقایان کمتر با این مســـــاله مواجهیم.
خودکشـــــی موضوعـــــی نیســـــت کـــــه فـــــرد بطـــــور ناگهانـــــی آن را عملـــــی کنـــــد. در واقـــــع، فـــــردی کـــــه اقـــــدام بـــــه خودکشـــــی 
می‌کنـــــد، از مدت‌هـــــا پیـــــش بـــــه آن اندیشـــــیده و حـــــالا تصمیـــــم گرفتـــــه آن را انجـــــام دهـــــد. البتـــــه ممکـــــن اســـــت 
از قبـــــل، هشـــــدارهایی هـــــم بـــــه خانـــــواده‌اش داده و بطـــــور مثـــــال بـــــه خاطـــــر مشـــــکلات اقتصـــــادی گفتـــــه باشـــــد 
کـــــه ایـــــن چـــــه زندگـــــی اســـــت دارم یـــــا چقـــــدر شـــــرمنده زن و بچـــــه‌ام باشـــــم، امـــــا کســـــی بـــــه آن توجـــــه نکـــــرده اســـــت.

افـــــرادی کـــــه اقـــــدام بـــــه خودکشـــــی می‌کننـــــد، دو گـــــروه هســـــتند. یـــــک گـــــروه نمایشـــــی هســـــتند کـــــه بحـــــث اینهـــــا 
جداســـــت، امـــــا گـــــروه دیگـــــر کســـــانی‌اند کـــــه بطـــــور واقعـــــی و جـــــدی دســـــت بـــــه ایـــــن کار می‌زننـــــد. در مواقعـــــی کـــــه 
پلیـــــس و آتش‌نشـــــان و قاضـــــی بـــــه محـــــل حادثـــــه می‌رســـــند تـــــا مشـــــاور و روانشـــــناس متخصـــــص بیاینـــــد، بایـــــد 
محتاطانـــــه و حســـــاب شـــــده بـــــا چنیـــــن فـــــردی صحبـــــت کننـــــد. در واقـــــع بحـــــران خودکشـــــی، جایـــــی اســـــت کـــــه یـــــا 
می‌خواهیـــــم او را نجـــــات دهیـــــم یـــــا نجاتـــــش داده‌ایـــــم. در چنیـــــن مواقعـــــی، این‌کـــــه از فـــــرد بپرســـــیم چـــــرا می‌خواهـــــی 
، ســـــوال بســـــیار بی‌جایـــــی اســـــت. یـــــا ایـــــن جمـــــات کـــــه بگوییـــــم مـــــا همـــــه بدبختـــــی  خودکشـــــی کنـــــی و دســـــت بـــــردار

و مصیبـــــت و مشـــــکل داریـــــم یـــــا مـــــن هـــــم ایـــــن مشـــــکل را داشـــــتم، بســـــیار نادرســـــت اســـــت.
این فرد به چنین صحبت‌هایی اصلا توجه نمی‌کند، او به تنها چیزی که فکر می‌کند این است که فقط خودش را راحت 
کند. در چنین مواقعی ما به همدلی نیاز داریم. یعنی باید صبر کنیم فرد آسیب‌دیده- خود- شروع به صحبت کند. 
هرچه بر زبان بیاوریم، ممکن است هیجانی به او وارد کند که نتیجه‌اش اشتباه باشد. ابتدا باید اجازه دهیم او آرام 
آرام شروع به صحبت کند. بطور مثال بگوید این چه زندگی است! یا می‌توانیم به او بگوییم؛ می‌توانی با من حرف 
بزنی؟ درمان شرایط خاصی دارد، اما ابتدا باید همدلی ایجاد شود. اگر فرد شروع به حرف زدن کرد، باید جمله‌های او 
را به شکل درستی هدایت کنیم نه اینکه بکشانیم به جایی که یاد بدبختی‌ها و مشکلات زندگی‌اش بیفتد و دوباره 
هیجانی شود. به طور کلی، در چنین بحران‌هایی، قدم مهم، تشخیص مشکل فرد است که انجام آن، کار یک متخصص 
روانشناس است که می‌تواند او را آرام کند. روانشناس پس از صحبت کردن با او می‌تواند بفهمد که مشکل او از کجا 
شروع شده و چرا به این نقطه رسیده است. پلیس و آتش‌نشان و قاضی در این مورد باید اطلاعاتی داشته باشند، 
اگر هم نداشته باشند تا زمانی‌که روانشناس از راه برسد، باید با آرامش تمام، امکانات لازم نجات را فراهم کنند تا اگر 

اقدام به خودکشی کرد، آن امکانات اجازه ندهد جان و زندگی‌اش به خطر بیفتد.

ت  نجا
جوان   پسر 
آسمان در 

ی  ر شیا هو
مانع  سرباز 

زندانی  خودکشی 
شد


